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 ٣٨تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

تأْذنوه إِنَّ الَّذين لمُؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَي أَمرٍ جامعٍ لَّم يذْهبوا حتي يسإِنما ا﴿

شأْنِهِم فَأْذَن لمن شئْت منهم واستغفر لَهم اللَّه إِنَّ يستأْذنونك أُولئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استأْذَنوك لبعضِ 

 يمحر غَفُور نكُ )٦٢(اللَّهلَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه لَمعي ضاً قَدعكُم بضعاءِ بعكَد كُمنيولِ بساءَ الرعلُوا دعجاذاً لاَ تول م

أَلاَ إِنَّ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ  )٦٣(لَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم فَلْيحذَرِ ا

اللَّهلُوا وما عبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري مويو هلَيع ما أَنتم لَمعي قَد يبِكُلِّ ش يمل٦٤(ءٍ ع(﴾   

  نقش مردم در مديريت امور اجتماعي و منطقةالفراغ 
آن مسائل نظامي و سياسي كه در مدينه اتفاق افتاده است مطـرح فرمـود    »نور«سورهٴ مباركهٴ بخش پاياني در 

نگهايي را عليه حكومت ها جچون در مكه مسئله نظامي و دفاع و جهاد مطرح نبود در مدينه در اثر هجوم بيگانه

إِن ﴿اسلامي تحميل كردند ذات اقدس الهي محدوده حضور مردم را مشخص كرد فرمود در احكام الهي بـر اسـاس   

لَّهإِلَّا ل كْمشود در موضوعات مستنبطهٴ ديني باز بر اساس عمل مي ١﴾الْح﴿لَّهإِلَّا ل كْمالْح شـود در  عمل مي ﴾إِن

شود و انحا و اقسامي دارد به عنـوان  ياد مي لاح از آا به عنوان منطقةالفراغ كه به اصطموضوعات عادي و عرفي

                                                
  .٦٧و  ٤٠; سورهٴ يوسف, آيات ٥٧سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٦ از   ٢شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

شود. حكمي را بخواهند در جامعه اسلامي (دو) امتثال مي ٢﴾وأَمرهم شوري بينهم﴿(يك)  ١﴾وشاوِرهم في الْأَمرِ﴿

كند امـا ايـن   ت مستنبط را هم خود دين مشخص ميفرمايد آن موضوعااجرا كنند خود حكم را خدا مشخص مي

اش كجا كشيهايش چطوري باشد مركز تجاريشهر را چطوري اداره بكنيم اين كشور را چطوري اداره بكنيم خيابان

اش كجا باشد اينها يك امور عادي است كه در هر فرهنگي فكري ههايش كجا باشد دبستاا و مراكزباشد درمانگا

كند يك قاعده كلي ندارد حكمش را خدا مشخص فرمود موضوعات مستنبطه را مشـخص  فرق ميزمان و زميني 

فرمـود:   »عمرانآل«گيري و مشورت است درست است در سورهٴ مباركهٴ ماند امرالناس اينجا جاي رأيفرمود مي

نه امـراالله,   ﴾مرهم شوري بينهموأَ﴿كه  »شوريٰ«اما اين امر را مشخص فرمود در سورهٴ  ﴾وشاوِرهم في الْأَمرِ﴿

كه ايـن دو  شد امراالله را بايد وحي مشخص بكند اگر حكم مشخص شد و اگر موضوعات مستنبطه ديني مشخص 

گاه در نحوه اجرايش بايد با مردم مشورت كرد كه چگونه اين امور پياده بشود پـس  منطقه, منطقه ممنوعه است آن

 ﴾وشاوِرهم فـي الْـأَمرِ  ﴿فرمود:  »عمرانآل«اين امري كه در سورهٴ مباركهٴ  مشورت كردن مرزش مشخص است

  .نه امراالله ﴾وأَمرهم شوري بينهم﴿بيان كرد كه  »شوريٰ«است كه در سورهٴ  ﴾أَمرهم﴿همان 

  لزوم استئذان از پيامبر در صورت عذر از حضور در جنگ 
رهبر الهـي وجـود مبـارك    دشمن اجم كرد و بر مسلماا دفاع واجب شد  مطلب بعدي آن است كه حالا اگر

اي بخشي از آيات در اين جامعه را دعوت كرد براي دفاع كردن در چنين زمينه(صلّي االله عليه و آله و سلّم) پيغمبر

بـت نـدارد وقـتي    فرمود هيچ كسي حق غي »نور«نازل شده بخشي هم در همين سورهٴ مباركهٴ  »توبه«سورهٴ مباركهٴ 

تان حضور پيدا كنيد تا تصميم لازم را به اطلاع شما برسانيم همـه بايـد حاضـر    همه» الصلاة جامعةً«پيامبر فرمود: 

                                                
  .١٥٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١
  .٣٨سورهٴ شوريٰ, آيهٴ .  ٢
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باشيد. يك وقت كسي معذور است اين معذور است نبايد خودش براي خودش عذر موجه صادر كند و غيبت كند 

تا مردم بفهمند كه سر غيبت او معذوربودن اوست (يك) همـراه   اين بايد بيايد در حضور همه از حضرت اذن بگيرد

گويد من معذور كند ميبا مأذون بودن اوست (دو) هم او معذور است هم پيامبر اذن داد وگرنه هر كسي غيبت مي

 بودم. بنابراين حضور همگان لازم است فرمود مؤمن كسي است كه از نظر عقيده تام باشد به خدا و قيامت عقيـده 

گذارد حضـور پيـدا   كند تنها نميدارد در اين گونه از امور اجتماعي هرگز پيغمبر و امام(عليهما السلام) را رها نمي

تزاحم را رساند آن حضرت دهد اگر عذر دارد به محضر پيغمبر ميكند اگر عذر ندارد كه حضورش را ادامه ميمي

افراد معذور هستند اما يك كار مهمي در پيش است كه آن  كند گاهي بعضيكند اهم و مهم را بررسي ميبررسي مي

تا روشن  ١بايد بيايندهم جريان جنگ احد حضرت فرمود مجروحان و جانبازان بعد از تر است كار از عذر او مهم

كند بعد از جريان جنگ احد همـان زخميهـا حركـت    بشود كه امت اسلامي اگر مجروح هم باشد از دينش دفاع مي

بردار نيستند بعد برگشتند خب درست است كه انسان معذور است فتند, وقتي كفار ديدند كه مسلماا دستكردند ر

اما اينجا كه تعارض ادلّه نيست كه ما بياييم ظاهر و اظهر كنيم و نص و ظاهر بكنيم تزاحم يعني تـزاحم, تعـارض   

شود گفت فـلان كـس   در خطر باشد ديگر نمي براي ادلّه است تزاحم براي ملاكات است اگر اصل دين و مانند آن

(صلّي االله كند خسته است و مانند آن لذا هم بايد در محضر پيغمبرمريض است يك مقدار سخت است پايش درد مي

گـيري  حضور پيدا كند (يك) هم گزارش بدهد بگويد وضع من در اين حد است (دو) تا تصميمعليه و آله و سلّم) 

تصميم بگيرد كه در شرايط كنوني اين شخص », إذا عزموا«نه  ٢﴾فَإِذَا عزمت﴿مبر باشد كه ايي به عهده خود پيغ

  جانباز زخمي در مدينه باشد تر است يا وارد جبهه بشود اين تزاحم است بايد اهم و مهم بكند. 

                                                
  .٥١و  ٥٠, ص٣التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .١٥٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢
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  اذن پيامبر به برخي از مؤمنان و منافقان براي عدم حضور در جنگ 
كردنـد بعضـيها واقعـاً معـذور بودنـد اذن      طلب بودند اينها اسـتيذان مـي  طلب و رفاهتبعضي از افراد كه راح

(صـلّي االله  خواستند در جبهه شركت كنند درباره منافقان وجـود مبـارك پيغمبر  خواستند بعضي منافق بودند نميمي

كند اگر پيغمبر به او يذان ميديد كه اين منافق كه دارد استكرد ميطبق دستور وحي ارزيابي ميعليه و آله و سلّم) 

داد كه اينها جبهه نروند براي اينكـه اينـها   اذن بدهد و اين شخص وارد جبهه نشود تر است لذا به اينها اجازه مي

رساندند لذا در بخشـهايي از  ها و اطلاعات نظاميها را به آا ميكردند براي بيگانهرفتند جبهه جاسوسي ميكه مي

كننـد  دادن به اين منافقين را هم ذكر فرمود, فرمود اگر اينها بيايند در جبهه وضع شما را خراب ميآيات سر اجازه 

بنابراين اين امـور را ذات اقـدس    ١ دهند.شوند به دشمنان اطلاع ميدهند از مهمات شما باخبر ميفوراً گزارش مي

اجب است حتي آا كـه معذورنـد, آـا كـه     الهي به پيغمبر فرمود كه هيچ كس حق غيبت ندارد حضور بر همه و

دهـد  و عذرشان را بگويند و حضرت عذرشان را بررسي كند اهم و مهم كند به بعضيها اذن ميمعذورند بايد بيايند 

الملائكه كه مستحضريد ذيل همين آيه است خب اين تازه داماد شده از حنظله غسيلجريان دهد به بعضيها اذن نمي

ان جنگ احد بيگانه حمله كرده اين به حضرت عرض كرد كه امشب ليلةالزفاف من است بـه  آن طرف هم در جري

رسانم حضرت بـه حنظلـه اجـازه داد حنظلـه در     من اجازه بدهيد من در مدينه بمانم صبح اول وقت خودم را مي

نوشيد و وجـود   ليلةالزفاف در مدينه ماند فردا با همان حال وارد صحنه جنگ شد و مبارزه كرد و شربت شهادت

  ٢.الملائكهدهند شده حنظله غسيلها دارند او را غسل ميبينم فرشتهمبارك پيغمبر فرمود من مي

                                                
  .٤٧سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١
  .١١٨, ص١تفسير القمي, ج.  ٢
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  محوريت اذن پيامبر براي حضور يا عدم حضور در جنگ 
يكي پس از ديگري مشخص كـرد كـه محـدوده    (صلّي االله عليه و آله و سلّم) خب اينها را وجود مبارك پيغمبر

در طليعه  .است محدوده مشورت با مردم كجاست محدوده معذور بودن كجاست محدوده رفتن كجاسترأي مردم كج

امر گاهي ذات مقدس حضرت در اثر آن خلق عظيمي كه داشت عنايتي كه داشت رأفت و رحمتي كـه داشـت بـه    

همه اينها بيشتر اسـت  داد دستور رسيد كه درست است شما رئوف و مهربانيد ولي دين اهميتش از برخيها اجازه مي

تـرين گناهـان همـان فـرار از     در شرايط كنوني جا براي اين گونه از مهربانيها نيست يكي از بدترين گناهان و مهم

به پيـامبر بـا كمـال مهربـاني نـه اينكـه        »توبه«در سورهٴ مباركهٴ  .جبهه است فرار از زحف از گناهان كبيره است

عفَا اللّه عنك لم أَذنت لَهم حتي ﴿; فرمود: را اجازه دادي هنوز زود استحضرت مثلاً خلاف كرده باشد فرمود چ

بينالْكاذ لَمعتقُوا ودص ينالَّذ لَك نيبته رفتند مناسب نبود براي اينكه ايـن گـروه    ﴾يخب شما اجازه دادي يك عد

ك الَّذين يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ أَن يجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم لاَ يستأْذن﴿گيرند معذور نيستند منافقانه اذن مي

ينقتبِالْم يملع اللّهگيرند كه از جبهه فاصله بگيرند مردان با ايمان كه اذن نمي ﴾و﴿ ونَ بِاللّهنمؤلاَي ينالَّذ كنأْذتسا يمإِن

٭ ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولكن كَرِه اللّه انبِعاثَهم يومِ الآخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في ريبِهِم يترددونَ والْ

 يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَبوكُمادا زم يكُموا فجرخ ةَ ٭ لَونتالْف كُمونغبي لاَلَكُموا خعضلَأَوالاً وباينها  ١﴾إِلَّا خ

كردند (يك) اطلاعات جبهه را هم به بيگانه را تضعيف ميسپاهيان آمدند در جبهه روحيه خوب شد نيامدند اگر مي

العـذر بـود   است سخن از استيذان معكه محلّ بحث  »نور«اند. اما در سورهٴ مباركهٴ دادند (دو) اينها گروه مفسديمي

نسبت به خطوط كلي دين اين حصر, حصر  ﴾إِنما﴿اين  ﴾إِنما المُؤمنونَ﴿الملائكه اينكه فرمود: نظير حنظله غسيل

يعني ايمان كامل براي اين گروه است كه از  ﴾إِنما المُؤمنونَ﴿حقيقي است نسبت به كمال دين اين حصر اضافي است 

                                                
  .٤٧ـ  ٤٣سورهٴ توبه, آيات .  ١



 
 

  ١٦ از   ٦شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

وإِذَا كَـانوا  ﴿گذارنـد  اند از نظر عمل در مسائل اجتماعي هرگز پيغمبر را تنها نمير عقيده به خدا و پيامبر مؤمننظ

وهنأْذتسي يتوا حبذْهي عٍ لَّمامرٍ جلَي أَمع هعدر مسائل اجتماعي اولاً با پيامبر حضور دارند اگر هم معذورنـد   ﴾م

گيرنـد  شوند از حضرت اذن ميوارد محضر حضرت مي دكنند كه خودشان را مجاز بداننيم نميبراي خود برنامه تنظ

(ثانيـاً)   ) و پيـامبر هـم عـذر او را پـذيرفت    نيامده معذور بود (اولاًو تا همه بفهمند كه اين شخصي كه غايب شده 

(صلّي االله عليه ها وظيفه آاست. اما وظيفه خود پيغمبراين ;تا اذن بگيرند ﴾لَّم يذْهبوا حتي يستأْذنوه﴿فرمود اينها 

كنيد اهم و شما بررسي مي ,را قرآن مشخص كرد فرمود بعد از صدق معذور بودن اين شخص مستأذنو آله و سلّم) 

يـد  گوييد شما با همين وضع خطرناكتـان با دهيد به بعضيها ميدهيد به بعضيها اذن نميكنيد به بعضيها اذن ميمهم مي

تا آا سر جايشـان   ١گرفته در جريان جنگ احد كه بروند به سراغ مشركينبه دوش حركت كنيد يكي ديگري را 

  خب. ﴾أُولئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله إِنَّ الَّذين يستأْذنونك﴿نشانده بشوند فرمود: 

  ن از جهاد ه توبه با نور در استئذاتفاوت محتواي آيه سور
كند آن فضا, فضاي نفاق بود اينها خيلي فرق مي »توبه«با بخش سورهٴ مباركهٴ  »نور«اين بخش از سورهٴ  فضاي

﴿أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس هولسرو ونَ بِاللَّهنمؤه آن طوري كه در بحث ديروز اشاره شد برابر آيات  ﴾ييك عد

م است ديـوار  گويند خانه ما جايي ساخته شد كه فعلاً جمعيت كمي ﴾إِنَّ بيوتنا عورةٌ﴿گويند مي »احزاب«سورهٴ 

 شانخانه وما هي بِعورة﴾﴿دهند فرمود: محفوظ نيست گشت محلّي نيست اينها را انه قرار مي ندارد و امنيت محلّي

لـبعضِ  ﴿دربـاره اينـها فرمـود:    اما  است »احزاب«اين در سورهٴ مباركهٴ  ٢إِن يرِيدونَ إِلَّا فراراً﴾﴿مشكلي ندارد 

أْنِهِمگيرد كه جبهه نرود براي هر كاري كه انسان اجازه نمي ﴾ش﴿    ـئْتـن شمفَـأْذَن ل أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس

                                                
  .٨٨٧, ص٢البيان, جمجمع.  ١
  .١٣يهٴ سورهٴ احزاب, آ.  ٢



 
 

  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

مهنبت به بعضي از شئون مجازند (دو) و پيغمبر هم بعض شد بعضيها مجازند (يك) نساندر  بعض اندر بعضپس  ﴾م

دهد (اين سه) براي اينكه اصل نظام كه در خطر دهد به بعضيها اذن نميد به بعضيها اذن مينكنهمينها كه استيذان مي

 ﴾فَأْذَن لمن شئْت مـنهم ﴿باشد ديگر جا براي اينكه فلان كس مريض است يا فلان كس آسيب ديده است نيست 

د هم به اينها توجه بدهد كه فضيلتي از اينها فوت شده است براي اينها طلب مغفرت بكـن كـه تـرميم بشـود آن     بع

إنـه  «در اينجا با اينكه ضمير كافي بود باز اسم ظاهر آوردنـد نفرمـود    ﴾واستغفر لَهم اللَّه﴿فضيلت از دست رفته 

  خب. ﴾حيمإِنَّ اللَّه غَفُور ر﴿فرمود: » غفور رحيم

  ﴾لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاًوجوه ثلاثه در تفسير آيه ﴿
لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ ﴿در جريان حضور محضر پيغمبر وقتي محدوده دستور مشخص شد فرمود: 

بيان فرمود كه آن دو وجه را مفسـران بعـدي هـم ذكـر     تبيان حوم شيخ طوسي در دو وجه را مر ﴾بعضكُم بعضاً

ن دو وجهـي كـه   آيك وجهش مطابق با روايت است اما وجه سومي هست كه با ذيل آيه سازگارتر است  ١كردند

واهيـد  اين است كه شما دعاي پيامبر يعـني بخ وجه اول بيان فرمود تبيان در  (رضوان االله عليه)مرحوم شيخ طوسي

كنـد  پيامبر را به اسم صدا بزنيد او را به اسم عادي صدا نزنيد تسميه آن حضرت با تسميه افراد ديگـر فـرق مـي   

حضرت را صدا نزنيد  ـكه بزرگ است ـ و مانند آن به اسم كوچك آن حضرت » يا رسول االله! يا نبي االله!«بگوييد 

خوانيـد آن طـور پيـامبر را    همان طور كه يكديگر را مي دعاءِ بعضكُم بعضاً﴾لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَ﴿

كند پيامبر نخوانيد. وجه دوم آن است كه دعاي پيامبر يعني مسئلت پيامبر در پيشگاه خدا با دعاي ديگران فرق مي

شود دعاي پيامبر با جابت ميالدعوه است و بدانيد وقتي پيامبر چيزي را از خداي سبحان بخواهد حتماً امستجاب

                                                
  .٢٤٨, ص٧البيان, جمجمع.  ١



 
 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

اين وجه دوم مطابق با بعضي از روايات است لكن آنچه اَنسب است يـك وجـه سـوم     ١كنددعاي ديگران فرق مي

اگر وجه سوم با سياق آيه سازگارتر بود مناسب اين است كه ما اين لفظ را در آن معناي جامع به كار ببريم است 

  كه هر سه مورد را شامل بشود.

  ..پرسش.

اين در فضاي نفـاق نبـود آنكـه گذشـتيم در      »نور«بله, اين بخشي كه الآن اشاره شد در سورهٴ مباركهٴ پاسخ: 

 لَهم لَن يغفر اللَّه أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر﴿بود كه در فضاي نفاق بود درباره نفاق فرمود:  »توبه«سورهٴ مباركهٴ 

الملائكه و امثالهم در جمع اينها هستند در اينجا فرمود اينها در فضاي افرادي است كه حنظله غسيلاما اينجا  ٢﴾لَهم

دانيد اجازه بدهيد اما در آنجا بالصـراحه روشـن فرمـود    جاست و شما به هر كه صلاح ميمعذورند عذرشان هم به

  اند.دارند و منافقاينها قصد عدم شركت در جبهه 

الدعوه است در آنجا هم خـدا بـه   خب بعد هم اصل كلّي هست ولو فضا هم فضاي نفاق باشد پيغمبر مستجاب

فرمود اگر هم بـراي   ,پيغمبر فرمود براي آا استغفار نكن براي اينكه استجابت دعا را بايد خدا اجازه بدهد ديگر

الـدعوه اسـت   لدعوه است باذن االله مستجابااثر است اگر يك عبد صالحي مستجابمنافقين طلب مغفرت بكني بي

  .﴾لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً﴿ديگر خب فرمود: 

  الايمان از لشكر اسلام خروج پنهاني و تسلّل منافقين و ضعيف
مربـوط بـه جريـان حنظلـه      شـود پـس آن قسـمت   بعد از اين به بعد فرمود زمينه نفاق در بين آا پيدا مـي 

انـد  كند. فرمود بعضيها هستند كه منـافق الملائكه و امثال ذلك است از اين به بعد كم كم زمينه نفاق ظهور ميغسيل

                                                
  .٤٦٦, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٦منافقون, آيهٴ سورهٴ .  ٢



 
 

  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّـذين فـي   ﴿فرموده بود  »احزاب«اند كه در سورهٴ مباركهٴ الايمانبعضيها هستند كه ضعيف

ناظر به  ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿قاطع شركت است اين  ,قاطع شركت است تفصيل ,اين تقابل ١﴾وبِهِم مرضقُلُ

الايمان بودند يا گرفتـار نفـاق   الايمان است منافقون هم كه معنايش روشن است. برخي از افراد كه يا ضعيفضعيف

دهد ممكن بود به بعضيها اذن بدهد براي اينكه اينها يك حضرت اذن نميدانستند كه اگر استيذان بكنند بودند اينها مي

كردنـد (يـك)   ها را تضعيف ميشدند روحيه رزمندهاگر وارد جبهه مي »توبه«آدم مفسدي بودند برابر آيات سورهٴ 

بودند كه پيغمبر به رساندند (دو) ممكن بود به اينها اذن بدهد ولي برخيها مواظب ها مياطلاعات نظامي را به بيگانه

رود كند به طرف در خروجي مـي شود حركت ميدهد (يك) و چه كسي از وسط جمعيت بلند ميچه كسي اذن مي

گويند لواذ يعني اين شخصي كه مـأذون  (دو) تا خودش را كنار او آرام آرام به در خروجي برساند (سه) اينكه مي

آن [مخفـي شـود]   اين در سايه اين در كنار اين  ن پناهنده بشود در پناهايبه او شود ملاذ او بشود پناهگاه او بشود 

كـرد آن  چنين نبود كه همه جا روشن باشد اين شخص كه مأذون بود داشت حركت مـي روز كه فضاي شب كه اين

ن را كرد آيه نازل شد كه ايمنافق هم در سايه اين در جوار اين در لواذ اين در پناهندگي اين خودش را خارج مي

سلّ سيفه مـن  «گويند: رند ميآوتسلُّل يعني خروج تدريجي اينكه شمشير را آرام آرام از غلاف در مي داندخدا مي

سيف مسلول يعني سـيفي   ,سلّ يعني همين ٢»هل بِتقُُِ غيِبالْ سيف من سلَّ«از غلاف به تدريج در آورده اين » الغمد

فرمـود  » تسـلَّلَ «گويند گويند تسلّل اگر كسي تدريجاً خارج بشود ميرا ميكه از غلاف در آمده خب اين حالت 

گاهي هم شبانه در كنار سـايه اينـها   معذورند روند افرادي كه غير دارند ميو گيرند و اذن ميمعذورند آايي كه 

لَم اللَّه الَّـذين يتسـلَّلُونَ   قَد يع﴿داند, رسانند اين كار, كار حرامي است كه خدا ميخودشان را به درِ خروجي مي

                                                
  .٦٠سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .١٩, ص٨الكافي, ج.  ٢



 
 

  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

گيرد آن منافق هـم  رود ملاذ و پناهگاه آن منافق قرار مياينكه معذور است و مأذون است دارد مي. ﴾منكُم لواذاً

خواست بشود كه خداوند شد يا ميتوطئه اين كار ميكند حالا يا با توطئه قبلي يا بيخود را در پناه اين خارج مي

 ﴾قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لـواذاً ﴿د اين كار, معلومِ خداست و در محكمه الهي محاكمه خواهيد شد فرمو

  .خب

  لزوم تبعيت از امر رسول خدا در مشورت و عمل 
﴿رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحشما را در يك امـر  ليه و آله و سلّم) (صلّي االله عوقتي وجود مبارك پيغمبر ﴾فَلْي

گردد يا به رسول خدا يك يا به االله برمي ﴾أَمرِه﴿اجتماعي دعوت كرده است از مخالفت امر او بپرهيزيد اين ضمير 

كنند با امر پيامبر اين مخالفت واقعيت است ولي انسب آن است كه به رسول خدا برگردد خب آايي كه مخالفت مي

گويند, گيري و مشورت است گاهي در اجرا و عمل است گاهي رأيشان را در قبال رأي پيغمبر ميگاهي در رأي

ارائه طرح يك وقت است كه نه, بعد از تصويب در مقـام عمـل   گويند نظر ما اين است و قصد مخالفت دارند نه مي

فَلْيحـذَرِ الَّـذين   ﴿و عمل باشـد   كند چه مخالفت در رأي باشد چه مخالفت در اجراكنند فرمود فرق نميمخالفت مي

نفُونَ عالخي رِهاگر ضمير به االله برگردد يعني أمراالله چون امـراالله  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) امر پيغمبريعني  ﴾أم

  شود.به مردم ابلاغ مي(صلّي االله عليه و آله و سلّم) هم به وسيله پيغمبر

  ا اوامر پيامبر سلطه سلاطين جور ثمره مخالفت ب
  پرسش..

روي فعـل مضـارع    »قـد «دهد كه مثل فعل ماضي است پاسخ: تحقيق است گاهي فعل مضارع كاري انجام مي

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عـن  ﴿كند درباره فعل خدا خب روي فعل ماضي را مي »قد«درباره ذات اقدس الهي كار 



 
 

  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

از وجـود مبـارك امـام    كشـاف  يا آشوب داخلي اسـت يـا آن طـوري كـه زمخشـري در       ﴾أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ

خب اگـر در   ١»جائر م سلطانٌيسلّط عليه«شود صادق(سلام االله عليه) نقل كرد سلطان جائري بر اينها مسلّط مي

ضـرت  شـود ديگـر همـان بيـان نـوراني ح     هنگام دفاع از نظام اسلامي دفاع نشود خب سلطان جائر مسـلّط مـي  

است فرمود اين شورش داخلي را بگذاريد كنار انسجام را بـه هـم نزنيـد    » قاصعه«امير(سلام االله عليه) در خطبه 

سابقه باشـد ايـن كـار    چنين نيست كه اين كار بيشوند فرمود اينآيند بر شما مسلّط ميوگرنه اكاسره و قياصره مي

فرمـود حضـرت   » قاصـعه «همين بحثها, حضرت در خطبه  اشاره شده در »قاصعه«سابقه دارد چند بار اين خطبه 

نظام اسلامي مستقر كرد بعد از او يـك سلسـله    و ابراهيم(سلام االله عليه) آمد و انقلاب كرد و حكومت تشكيل داد

مستحضريد حجاز يك حيات خلوت بود براي ايـن  [مسلط شدند] اختلافاتي متأسفانه رخنه كرد اكاسره و قياصره 

هم امپراطوري ايران در شرق حجاز بود يك قدرت غير قابل انكار بود هم امپراطوري روم, حجاز دو امپراطوري 

نبي را به صـورت اصـحاب دبـر و وبـر      ف حمله كردند فرمودند اينها ابنايچيزي نداشت اينها از دو طر در وسط

ما در همين مكّه در همين مدينه در  دار كردند فرمود اين تاريخ ماستاها را آوردند چارودرآوردند يعني پيغمبرزاده

همين فلات در همين بخش خاورميانه اين كسراهاي ايران از يك طرف, قيصرهاي روم از طرف ديگر قيـام كردنـد   

ها را اصحاب دبـر  ها را, انبيازادهزادهها را, امامزحمت حضرت ابراهيم خليل را هدر دادند خيلي از اين پيغمبرزاده

روبي اسـت  دار كارش همين تيمـار كـردن و زخـم   اگويند خب يك چاروزخم پشت شتر را مي »برد«و وبر كردند 

گويند برك بـراي اينكـه   هاي وبري نرم است اينها را ميگويند پارچهوبر همين كُرك جلوي سينه شتر را مي ,ديگر

نجـا كـه شـتر بـا     آيعني  ٢روه استگويند نماز مكترين قسمت پشم شتر همان روي سينه اوست مبارك ابل ميلطيف

                                                
  .٢٦٠, ص٣الكشاف, ج.  ١
  .٦٢, ص١شرائع الاسلام, ج.  ٢



 
 

  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

تراشـند مـوي آـا را    گيرند بزها را مـي تراشند پشمهايش را ميهمان طوري كه گوسفندها را ميخوابد سينه مي

را آوردند بـه ايـن   ها گيرند ديگر فرمود اينها پيغمبرزادهتراشند وبر و كركش را ميگيرند اين شترها را هم ميمي

  صورت در آوردند.

  ايجاد اختلاف و طرد احكام دين  عواقب
كند ايـن  شوي مياگر اختلافي در اين كشور پيدا بشود بيگانه رخنه كند خيليها را ماشينمعاذ االله ـ   ـهم  امروز 

اي شغل بدهد كه اين است كه با چنگ و دندان بايد اين نظام را حفـظ  طور نيست كه اگر بيگانه مسلّط شد به عده

عاقلانه رفتار بكنيم ديگر, اصل مسئله اين است عقل است و عقل است و عقل اسـت و عقـل   كرد منتها همه بايد 

  اين امانت الهي است در دست ما خب.

  پرسش...

اي كـه مـا داديم در ده   الي يوم القيامه اين حرفها جاري است ديگر اگر نظر شريفتان باشد آن اعلاميـه پاسخ: 

غرض اين است كه بـر همـه مـا لازم     ﴾إِنما الْمؤمنونَ﴿ر اعلاميه ديگر سال قبل همين آيه را ذكر كرديم ددوازده 

اي غفلت بكنيم منيـت در كـار باشـد نظـر خـود را      لحظهاست عاقلانه اين نظام را اداره كنيم تا ـ خداي ناكرده ـ 

ظام را بـا حـق آفريـديم    كند مصالح ساختماني حق است فرمود ما اين نبخواهيم بر دين مقدم بداريم خدا تحمل نمي

فرمايد اين نظامي كه من آفريدم حق است گاهي مي ٣ما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق﴾﴿فرمود: 

انسان رأي خود را نظر خود را بگويد همين است و چيز ديگـر   ٤فرمايد در نظام آفرينش باطل راه نداردگاهي مي

ديدن است ديگر خب اين تا ظهور حضرت هست وجـود  با اينكه مشكلي پيدا كرده است اين باعث آسيبنيست 

                                                
  .٣; سورهٴ احقاف, آيهٴ ٨٥حجر, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٢٧آيهٴ ص, سورهٴ .  ٤



 
 

  ١٦ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

قدرتي دارد چه چيزي ذات اقدس الهـي بـه آن   چه شود اين مبارك حضرت هم كه ظهور كرد عقل مردم كامل مي

آن حضرت  »وضع«يا  ٥»هممأحلاالعباد فجمع ا عقولَهم و كملَت به وضع االله يده علي رئوس «حضرت داد كه 

 ٣١٣همين است عقل مردم كه كامل شد  ٦»أحلامهم االعباد فجمع ا عقولَهم و كملَت يده علي رئوس «باذن االله 

داشت خب اداره جهان سخت نيست الآن اين هفت ميليارد اگر عاقل باشـند و   (رضوان االله عليه)شاگرد مثل امام

دشوار نيست غرض اين است كه اين الي يوم القيامه  جهان بشود براي حضرت ادارهنفر شاگرد مثل امام پيدا  ٣١٣

  هست البته.

  ذكر شدائد مرگ و عالم برزخ مايه پرهيز از تسلّل 
الآن هم شمـا   ﴾م لواذاًلاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُ﴿

آورد من بيمارم خواهند درمانگاه, مسجد, مدرسه كسي عذر ميخواهند انجام بدهند ميبينيد يك كار خيري ميمي

رود اين هميشه هست ديگر ولي انسـان  رود اين هم پشت سرش دارد ميام تنهاست كسي معذور بود دارد ميخانه

اين  »ما الموت الاّ قنطره«از پوست به در آمدن است اين دو قدمي ماست  بايد بداند كه مرگ پوسيدن نيست مرگ

دو قدمي مـا   ٧»صبراً بني الكرام فما الموت إلاّ قنطره«مخصوص مجاهدان كه نيست براي همه ما هم هست فرمود: 

اين شخص است اين طور نيست كه حالا منتظر باشند [جهنم] شت است يا ـ خداي ناكرده ـ دو قدمي ما گودال 

از تشييع بشود و بياورند حرم طواف بدهند و بعد بروند دفن بكنند و شب به حسابش برسند ايـن همـين كـه مـرد     

زند كه كند ناله ميگذرد اينكه جزع ميدانيم به اين بيچاره چه ميشود ما كه نميلحظه رحلت از دنيا وارد برزخ مي

بگوييـد ايـن جـزع    » لا إله الاّ االله«د زود نبريد استغفار كنيد براي من گويكنندگان ميبه اين مشيعين به اين تشييع
                                                

  .٢٥, ص١الكافي, ج.  ٥
  .٦٧٥, ص٢الدين, جكمال.  ٦
  .٢٨٩معاني الأخبار, ص.  ٧



 
 

  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

گويند شما وقتي وارد تشييع شـديد بـه   كند كه براي من طلب مغفرت كنيد براي همين است اينكه ميزند ناله ميمي

را بگويـد او  » االلهلا الـه الاّ  «كسي سلام نكنيد سلام كردن به مشيعين مكروه است بگذاريد او ذكرش را بگويد او 

عبرت بگيرد يك سكوت محض باشد سلامي كه اين همه مستحب است حالا انسان استاد خودش را رفيق خودش 

اي كـه  تر از خودش را در تشييع ديد اين سلام كردن به او مكروه است گفتن بگذاريد ايـن چنـد دقيقـه   را بزرگ

غمبر و درود بر علي و اولاد علي بگذاريـد همـين باشـد كـه ايـن      و درود بر پي» لا اله الاّ االله«كنند فقط تشييع مي

بنابراين اگـر ايـن مسـائل     .چنين نيست كه مرگ يك امر آساني باشد و اينهابيچاره يك مقدار نفسِ تازه بكشد اين

رود حالا جنگ شد جنگ نشد مسـائل  كند كسي به انه ديگري از مجلس بيرون نميروشن بشود كسي تسلّل نمي

كه اين يكـي از   ﴾فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم﴿ي ديگر فرمود: خير

  ٨مصاديقش را جناب زمخشري از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) فرمود.

  سازگاري دعا به معناي دعوت با صدر و ذيل آيه 
  ش..پرس

لاَ تجعلُـوا دعـاءَ   ﴿شود دعوت يعني وقتي پيامبر شما را خواست شـركت كنيـد نـه اينكـه     پاسخ: اين دعا مي

مناسـبت  اينجـا  ا ا دعاي حضرت مستجاب است (دو) اينـه در تسميه نام حضرت را نبريد (يك) ي يعني ﴾الرسولِ

اگر ما اين دعا را در معناي  !چشم لبيك ضرت است حضرت شما را خواست بگوييدندارد مناسبت همان دعوت ح

شود ولي سياق, سياق امر است خب شما دعاي پيامبر را مثـل دعـاي   جامع به كار ببريم هر سه مورد را شامل مي

از امر او مخالفت فرمايد كساني كه آن وقت در ذيل مي» يا رسول االله«خود قرار ندهيد يعني نگوييد يا فلان بگوييد 

                                                
  .٢٦٠, ص٣الكشاف, ج.  ٨



 
 

  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

به شود صدر آيه درباره دعوت پيامبر است بينند آخر اين امر با صدر آيه سازگار نيست معلوم ميميكنند فتنه مي

  امر اجتماعي.

  ه نور تبيين پيوند محتواي صدر و ذيل سور
فعل ماضي  اينجا هم همان جايي است كه فعل مضارع كار ﴾أَلاَ إِنَّ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ قَد يعلَم ما﴿

ه اين صدر اين سور ﴾ءٍ عليمقَد يعلَم ما أَنتم علَيه ويوم يرجعونَ إِلَيه فَينبئُهم بِما عملُوا واللَّه بِكُلِّ شي﴿كند را مي

ناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات سورةٌ أَنزلْناها وفَرض﴿ه نازل كرده است سبحان آيات بيني در اين سوربود كه خداي 

اين تعليل اين صدر اسـت  » رد العجز إلي الصدر«احكامي هم ذكر كرده اين رجوع ذيل به صدر  ﴾لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ

ل ه است (ثانياً) كه ملك و ملك اين نظام براي خداسـت و كـلّ ايـن صـحنه تبـدي     (اولاً) و تعليل مضامين اين سور

شود بنابراين همه احكام و حكمي هم كه گفتـه شـد بـراي    شود به محكمه پاداش و كيفر و هيچ چيزي فوت نميمي

دو طايفه از نصوص نقل كترالدقائق كه در تفسير  ﴾ملَكَت أَيمانكُم﴿بررسي در محكمه عدل الهي حاضر است آن 

نيست اذن بگيرد و اگر غلام بود بايد اذن بگـيرد   شد يك طايفه دارد كه مخصوص مرد است چون كنيز ديگر لازم

تواند به مالكه خود نگاه كند آن طايفه ديگر ولو مالك او زن باشد زيرا غلام درست است ملك يمين است و اما نمي

قَـد  ﴿شود نه حمل بر وجوب اين نحوه جمع اين دو طايفه است فرمـود:  آن حمل بر رجحان ميكه  ٩دارد اعم است

لَمعي يبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وما عبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري مويو هلَيع ما أَنتميملچيزي از علمِ ذات اقدس الهي غايب  ﴾ءٍ ع

يـا  معـاذ االله ـ     ـي هم نيست (اين سه) حالا  ارابر عملش مسئول است (دو) فاصلهنيست (يك) هر كسي هم در ب

                                                
  .٣٤٤, ص٩تفسير كترالدقائق, ج.  ٩



 
 

  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٨جلسة نور تفسیر سورة 

»ةروضةٌ مفَر النيران«است يا  »ن رياض الجنن حفرةٌ مقريب است نزديك است اين طور نيست كه فاصـله   ١»ح

  ه باشد (دو).تواند ضامن اين بخش اخير (يك) و ضامن محتواي كلّ اين سورن مييزياد باشد ا

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٨; الامالي (شيخ طوسي), ص٢٦٥الامالي (شيخ مفيد), ص.  ١


